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  چكيده
 سـبب  بـدان  هاي اجتماعي و مـذهبي   كيد بر نقش ساختار سياسي در مواجه با گروهأت

نهاد سياسي درعمل نهاد مذهب و مناسـبات اجتمـاعي را    ،سلجوقي ةاست كه در دور
مراتـب مـذهبي در    سلسـله  ،جاكـه امكـان داشـت    د. تـاآن اد ثير خود قـرار مـي  أت تحت

 .فتگر شد و امور مذهبي تحت نظارت وزير قرار مي ارچوب حكومت متشكل ميهچ
 كـنش و بيـنش   تبيـين  بـه  دندار تلاش محور مسئله رويكرد با پژوهش اين نگارندگان

 پژوهش هاي يافته. دنبپرداز اماميه گروه اجتماعي شيعيان به نسبت حكمرانان سلجوقي
زمينة هاي نسبي در  حقوق و آزادياز اجتماعي  ةكه اماميان در عرص ستا  آن از حاكي

و منـاظره برخـوردار    ،هاي مذهبي، برگزاري جلسـات وعـظ، خطابـه    برگزاري مراسم
چون مدارس و مساجد در شهرهاي مختلف فعال  بودند. نهادهاي فرهنگي شيعيان هم

و  ،چون قضاوت، نقابت شيعه در مناصب اداري شهري همبود. حضور رجال و علماي 
رسميت شناخته شـده   ها به چون وزارت و حضور در ديوان مناصب اداري كشوري هم
سـلجوقيان  متسـاهلانة  دلايل متعـددي در اتخـاذ رويكـرد     بود. دستاوردهاي پژوهش
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  نمود اجتماعي، شيعيان اماميه.تساهل، رواداري، تعصب،  ها: هاژكليدو
  
 مقدمه. 1

 بـه  جريـان اسـت،   خاورميانـه در منطقـة  كـه امـروزه در   ، گـري  گسترش خشونت و افراطي
كيـد  أجغرافيايي ت ةضرورت پژوهش در پيشينه و تبارشناسي خشونت و تساهل در اين منطق

ت مـذهبي در  شدن آن به خشون هاي اخير و تبديل هاي مذهبي در دهه . وقوع درگيريكند مي
چنـان تعصـب و عـدم تسـاهل      خاورميانه نشان داده است كه در قرن حاضر نيـز هـم   ةمنطق

 ،رو ورزي در جهان باشـد. ازايـن   تواند مبنايي براي خشونت مذهبي نسبت به عقايد ديني مي
م با تساهل در گذشته أهاي تو ضرورت دارد با تبارشناسي تاريخي به مباني و نمودهاي كنش

هـاي تعصـب و    توان ياد كرد كه به دوره هايي را مي شود. با بازگشت به تاريخ، دورهپرداخته 
 يـران، منطقـه از ا  يكشـورها  يـان كـه در م  ،يانسـلجوق  دورةاند.  گرايي مشهور بوده خشونت

بدان وجود  ياريبس هاي يمند علاقه يعرب يو كشورها ،تركمنستان يجان،آذربا يه،ترك يه،سور
. مشـهور اسـت   گري يو افراط ياز تعصبات مذهب يا از محققان به دوره ياريدارد، در نزد بس

توان نمودهايي از  تر وضعيت سياسي و اجتماعي، مي و دقيق با خوانش موشكافانه كه، حالي در
د نكوش ـ اين پژوهش مـي  نگارندگان .كردمشاهده  اين دوره هاي مختلف تساهل را در عرصه

يك گـروه مـذهبي رقيـب و     مثابة بهاماميه  ةبه شيع مناسبات نظام سياسي سلجوقي را نسبت
تـري از   بـه شـناخت دقيـق   بتوان تا در ذيل آن  كنندمخالف مذهب رسمي بررسي و ارزيابي 

  هاي مذهبي دست يافت. سلجوقي و تعامل ساختار سياسي با گروهجامعة مناسبات اجتماعي 
هاي پنجم و ششم هجري،  با عنايت به رشد تعصبات مذهبي در جوامع مسلمان در سده

كـه در بسـياري از    ،گرايي و افول مكتب خردگراي معتزلي گري و قشري تبع رشد اشعري به
شـود كـه اسـتيلاي     ها به ذهن متبـادر مـي   اين پرسش ،ها اشاره شده است آثار تحقيقي بدان

  با حكومـت سـلجوقيان در ايـران تـا چـه ميـزان بـر كـنش        گفتمان جدلي و مذهبي مقارن 
تبـع   بـه تـا چـه حـدي سـلاطين سـلجوقي       ،؟بوده استثيرگذار أمداران اين دوره ت سياست

تـا چـه   و  ،انـد؟  طور مستقيم عمل كرده بهاي  هاي فرقه وضعيت اجتماعي موجود، در رقابت
انـد؟   ايفـا كـرده   هـاي مـذهبي نقـش    در تشديد يا كاهش منازعات اجتماعي و تـنش حدي 

هـاي مـذهبي    و جدل ،رشد گرايشات عقيدتي ،گرايي سلجوقيان با افول عقل ةزماني دور هم
 ة) نحـو 59، 23 : ج1370 ؛ ابن اثير52: 1358؛ قزويني رازي 443: 1373در جامعه (قزويني 

 د. در روند طرح اينكرتري همراه  هاي بيش حكومت بر مناطق تحت سيطره را با پيچيدگي



 71   سلجوقي با شيعيان اماميه؛ تبيين كنش حكمرانان نمودهاي اجتماعي تساهل در دورة سلجوقيان

اماميـه مـورد كنكـاش و     ةمذهبي شـيع  ةها، كنش اجتماعي سلاطين سلجوقي با فرق پرسش
شـود كـه رفتـار     دهـي مـي   گيرد و پرسش اصلي پژوهش بدين شكل سامان بررسي قرار مي

مناسـبات    ةاقليت مذهبي رقيـب در عرص ـ  مثابة سلاطين سلجوقي نسبت به شيعيان اماميه به
يـا كنتـرل    ،اين امر چگونـه در افـزايش، كـاهش   اجتماعي و سياسي چگونه بوده است؟ و 

  ؟دكر ميهاي اجتماعي عمل  تنش
و بنـابر خـوي ايليـاتي     ندماهيتي ايلي داشت شان، حكمرانيحداقل در ابتداي  ان،سلجوقي

شهرنشين و بزرگان مذهبي شهرها نسـبت بـه سـاير     مسلمانان به نسبت تري بيش رواداري
اي بـر   مجادلات عقيـدتي و فرقـه   ةورودشان به عرص كه بودنده ها دريافت ها داشتند. آن فرقه

انجامد. اين  ها و آشوب داخلي مي افزايد و به گسترش ناامني هاي وضع موجود مي پيچيدگي
مذهب  شناختن رسميت به باسلجوقيان كشد. بچالش  بههاي حكومت را  توانست پايه امر مي

تثبيت قـدرت خـود ضـروري     برايعباسي آرامش داخلي را  ةاهل سنت و تابعيت از خليف
هـاي   كـه پايـه   كردند تحمل مياي را تا جايي  دانستند. منازعات مذهبي و مجادلات فرقه مي

 و سـالاران  افـرادي از ديـوان   ،كشـيد. در برخـي مقـاطع زمـاني     چـالش نمـي   حكومت را به
بي هـاي مـذه   بندي الملك به ورود به دسته چون خواجه نظام هاي متنفذ ديواني هم شخصيت

محمد  ملكشاه و سلطان آمد. سلطان حساب نمي بهاي كلي  دادند، كه البته قاعده نشان ميتمايل 
داري از مـذهب حنفـي و سـركوب رقبـاي مـذهبي       جانـب  بـه  مسـتقيم طور  به در مواردي

گزيـدن از ورود بـه    رويكـرد كلـي حاكمـان سـلجوقي دوري     ،پرداختند، اما درمجمـوع  مي
اي كـه مناقشـات مـذهبي بـه وضـعيت مسـلط        جامعه بود؛ جامعهاختلافات و منازعات در 

 عصـر جـدلي و  «عنـوان   درسـتي از ايـن دوره بـا    به كه جايي . تاشده بوداجتماعي آن تبديل 
ــذهبي ــا» م ــماعيليان در دور  20: 1318 يي(هم ــديد اس ــركوب ش ــده اســت. س ــاد ش  ة) ي
. فسـير اسـت  ارچوب رفـع تهديـد سياسـي قابـل ت    ه ـمحمـد در چ  ملكشاه و سلطان سلطان

 يـام و بـه ق  يازيدند يمسلحانه دست م ةكه به مبارز ييتندرو يگروه مذهب مثابة به اسماعيليان
بـا   هـا  حكومـت  يـه عل يفبالس ـ يـام در اعتقاد به ق يزن يديهز يعيانداشتند (ش اعتقاد يفبالس

 ـ فعاليـت مـي   اهل سنت ةو جامع يحكومت سلجوق يهبودند) عل نظر هم يليهاسماع  د وكردن
نزديكـي و   ،ديگـر  سـويي  . ازنـد آمد حسـاب مـي   تهديدي جدي براي حكومت سلجوقي به

 ،رقيب بزرگ خلافت عباسي و حكومـت سـلجوقي   ،پيوستگي اسماعيليان با فاطميان مصر
توانست براي بقاي نظام سياسي سلجوقي خطري بزرگ تلقي شود. سركوب اسماعيليان  مي
 .دور كـرد وان ايـن رقيـب سياسـي را از معركـه     عنوان بددين و رافضي محملي بود تا بت با
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شيعه كه نسـبت بـه اسـماعيليه     ةديگر از فرق ةشاخ ،سلاطين سلجوقي با اماميه ،كه حالي در
 ـررفتار متفاوتي از خود نشان دادند، كـنش   مناسـبات اجتمـاعي و    ةعرص ـ اي را در هواداران

 ـ  شـود  مـي تلاش  ،حاضر ةمقال در ،سياسي در پيش گرفتند. بنابراين متفـاوت را   ةايـن تجرب
  جديد برخلاف غالب تحقيقات پيشين مستند سازد. يرويكرد منزلة به

 مثابـة  سلجوقيان از وجود تعصبات مذهبي و عدم تساهل به ةتر آثار تحقيقي دربار بيش
ايران در عصر سلجوقي ياد شده اسـت. شـواهد بسـياري از برقـراري      ةالگوي كلي جامع
 ،منظـر  رس اسـت. ازايـن   سـلجوقي در منـابع در دسـت    ةجامع ـ مـذهبي  ةفضاي متعصـبان 

 رسـالة  :هـا اشـاره داشـت    تـوان بـدان   طبع رسيده است كه مي ها و آثار مختلفي به پژوهش
اجتمـاعي اهـل تشـيع     ـ ـ تـاريخ تحـولات سياسـي   عنـوان    دكتري پروين تركمني آذر بـا 

نظـام   ةمقايس ـعنـوان    بـا  مهدي قهرمـاني  نامة پايان ؛تا تشكيل صفويه عشري در ايران اثني
عنـوان   مقـدم بـا   هاشـم خشـنود  نامـة   پايـان  ؛بويه و سلجوقيان آموزشي و مراكز علمي آل

نامـة   پايـان  چنين هم و ؛هجري ششم قرن در اسلامي علوم بر آن تأثيرات و نظاميه مدارس
دكتري  رسالةمنظور الاجداد نيز در  ؛بزرگ سلاجقة يمذهب سياستعنوان  باافسانه بلوري 

به تبيين وضـعيت و جايگـاه آنـان در ايـن      سلجوقي ةاماميه در دور ةشيععنوان  خويش با
مستخرج از آن بحـث تسـاهل در    ةدوره پرداخته است. البته تمركز ايشان در رساله و مقال

بويـه و   بررسـي تطبيقـي رواداري مـذهبي آل   عنـوان   بـا نيـز  كتـابي  ؛ اين دوره نبوده است
ليف شده است كه رواداري مذهبي اين دو سلسله را بـا روش  أاز محمد دهقاني ت سلاجقه

عنـوان   اي با همين رويكـرد بـا   دهد. از اين كتاب مقاله بررسي تطبيقي مورد بحث قرار مي
چـاپ   نيز به» در امور علمي و فرهنگي و سلاجقه هيبو آل يمذهب يروادار يقيتطب يبررس«

بويه و سـلاجقه را نسـبت بـه     ش رويكردهاي مذهبي آلرسيده است. محقق در اين پژوه
دار  علوم مختلف و عالمان و دانشمندان مذاهب مختلف و نيز وضعيت مراكزي كـه عهـده  

لـف نتيجـه   ؤده اسـت. اگرچـه م  كـر انـد را بررسـي    امر آموزش و فرهنگ در جامعه بوده
شـمندان عصـر   گيرد كه نگاه و عملكرد حاكمان سلجوقي نسبت به وضعيت علوم و دان مي

اشـاره   نيـز  به اين مهـم  ،خود سبب توقف و سقوط علمي و فرهنگي در جهان اسلام شد
نظري نبوده و عملكردهاي روادارانـه   م با تعصب و تنگأكه عصر سلاجقه همواره تودارد 

  در ابعاد فرهنگي و علمي نيز وجود داشته است.
 ةآذر و مقال يتركمن ينپرو نوشتة» مدهاي آنآ و پي ،سلجوقيان، اختلافات مذهبي« ةمقال

 »يسلجوق ةدور ريشهر اجتماعي زندگي بر مذهبي باورهاي أثيرگذاريت يچگونگ يبررس«
 رويكـرد در مجـلات مختلـف    اين بر ناظر نيز يمحمد محمدحسين و فر يوسفياز شهرام 
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 يشـة اندكرون در  يشياپاترو  اسلام جهاندانش در سياست منتشر شده است. اميد صفي در 
گـران بـا    ها، پژوهش اين پژوهش ةهمد. در نداررا  نوعي همين رويكرد نيز به اسلام ياسيس

سلجوقي به تبيين مناسبات اجتماعي و فرهنگي حاكم  ةاتكا به فضاي جدلي حاكم بر جامع
ها نسبت به  هايي كه برخي از اين گروه گيري تر ازمنظر تعصبات و سخت بر اين دوران، بيش

پژوهش حاضـر  نگارندگان  ،كه اند. درحالي اند، رويكرد خود را متمركز كرده ديگر داشته يك
گران سياسي با اقليت دينـي اماميـه سـعي     تعامل و مناسبات كنش ةبا رويكرد جديد بر نحو

هـاي اجتمـاعي در تـاريخ     اي از وضعيت تعامل ساختار سياسي با گروه د روايت تازهنكن مي
از محمدحسـين  » سـلجوقي  ةقـدرت سياسـي اماميـه در دور   « ةد. مقالنايران داشته باش ةميان

سـلجوقيان   ةنفوذ سياسي اماميـه در معـادلات سياسـي دور    راي ب كيد ويژهأالاجداد ت منظور
با تمركز بر نقش خاندان شيعي مزيديان عراق به تبيين جايگاه اماميـه در معـادلات    اودارد. 

 ـهاي محلي شيعي با سلجوقيان دارد.  سياسي حكومت نقـش  « ةعباس سرافرازي نيز در مقال
 ة) بـه بررسـي نهـاد وزارت در دور   1394» (سلجوقيان ايران و عراق ةوزراي شيعي در دور

سـالاري سـلجوقي    شيعيان امامي در ديـوان  ةبه نقش برجست ،درادامه و پردازد سلجوقيان مي
جوقي است. با نقش اماميه در دستگاه اداري حكومت سل ةدهند اشارات مفيدي دارد كه نشان

 بـا  اي نامه كه پايان ،حاضر ةمنبع پژوهشي مقالكه توان اظهار داشت  نوعي مي به ،اين اوصاف
) بـوده  1393( سلجوقي ةهاي علمي و مذهبي در دور تأثير تساهل فكري بر پيشرفتعنوان  

شود كه با تمركز بر وجـود تسـاهل در    از نخستين آثار تحقيقي مستقلي محسوب مي ،است
رانان سلجوقي با مذاهب ديگر ازجمله شيعيان اماميه نگاشته شده است. البتـه در   كنش حكم

 يادشـده  ةنام ـ خر بـر پايـان  أزماني مت ةزمان چاپ مقاله مستخرج از آن، اثر ديگري در حوز
خر بـر كـار اصـلي نگارنـدگان ايـن پـژوهش       أازنظر زماني متاست كه هرچند  منتشر شده

نسب  حسين مرادي :شود ها اشاره مي ن ملاحظات پژوهشي نام آ  هشود، اما بنا ب محسوب مي
» گرايي شيعيان امـامي بـا سـلجوقيان    كاربست هم«عنوان  اي با و محمدامين ايرانلو در مقاله

خر سـلجوقي دارنـد كـه    أمت ـ ةيعي در دورهاي ش ـ ) اشاراتي به ظهور و بروز فعاليت1395(
سلجوقي، به شـرح مناسـبات    ةنشين ايران در دور هاي شيعي از توصيف شهرها و محله پس
هـاي شـيعي در اواخـر عصـر سـلجوقي       اماميـان بـا سـلجوقيان و رواج انديشـه     ةگرايان هم
تمـايز و   فـرض و بـدون توضـيح لازم ازنظـر     پيش منزلة تساهل به ،د. در اين مقالهنپرداز مي

 ـ ،كـه  حالي معاصر اشاره شده است، در ةتفاوت آن با مفهوم رايج در دور رو   پـيش  ةدر مقال
اينـك رايـج اسـت،     چـه هـم   تمايز مفهومي و معنايي آن با آن ةتفصيل و با ملاحظ تساهل به
  است. شدهبررسي 
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 ارچوب مفهوميه. چ2

 ،دادن كردن، اجازه معناي تحمل به» tolero«لاتيني  ةمعناي تساهل از ريش به »tolerence« واژة
كنـد   ورزد بـاري را حمـل يـا تحمـل مـي      كردن است. گويي كسي كه تساهل مـي  و حمل

 ةمعنـاي سياسـت صـبوران    بعـد يونـاني بـه    ةدر زبان لاتيني و در وهل .)11 :1379(فتحعلي 
 طور رسمي جزء اعتقـادات  حكومت در جايزشمردن آن دسته از اعتقادات ديني است كه به

بــه آســاني و نرمــي بــا كســي «معنــاي  تســاهل بــه .)69 :1376حــاكم نيســتند (كرنســتن 
م رغ ـ نوعي كنارآمـدن از روي اجبـار اسـت. صـاحب تسـاهل بـه       است و به» كردن برخورد

اعتراض نسبت به امري و توانايي در جلوگيري از آن، از روي اختيار نسبت به آن امر مدارا 
تسـاهل چنـين تعريـف شـده      هريتيجدر فرهنگ  .)583، 3ج  :م  1997 يروزآبادي(فكند  مي

هـا   احترام به هويت و عقايد و رفتار ديگران و شناسايي حقوق رسمي افراد و گـروه « است:
تسـاهل مـذهبي    ةانديش ـ .)115: 1383زاده و ديگـران   (سـراج » براي داشتن عقايد مخالف

بي موجـود در جامعـه را   هـاي مـذه   نگرش يا رفتاري است كه تمايل دارد تفاوت«معناي  به
» ها وجود داشته باشد ساني براي آن رسميت شناخته و حقوق يك بدون تعصب يا تبعيض به

  ) تعريف شده است.66: 1379(فتحعلي 
طور مشخص از قرن پانزدهم مـيلادي در   لحاظ تبارشناسي تاريخي به تساهل به ةانديش

 ةهفـدهم در تـاريخ انديش ـ   منـد در قـرن   صـورت نظـام   و به طرح شدممسائل ديني  ةحوز
از درون فضاي تاريخي ناشـي از   تساهل نظرية .)5 :1383سياسي غرب رواج يافت (لاك 

هـا و   ها و منازعـات ميـان كاتوليـك    در اروپا و تنش خشونت و منازعات مذهبي مسيحيان
ريزي و رسيدن بـه   تساهل درپي طرح ةها برخاست. متفكران غربي با طرح نظري پروتستان

كيـد  أتر بر حق انتخاب مذهب ت تساهل بيش ،درابتدا م با صلح و مدارا بودند.أاي تو جامعه
هاي مختلف مسيحي هريك مدعي رسـتگاري بودنـد و    فرقه .)101: 1379(فولادي  داشت

شـمردند. در ايـن    ها بـه رسـتگاري پسـنديده مـي     كاربرد زور و فشار را براي رسيدن انسان
شـد،   مـي منجـر  كـه بـه نفـاق و تظـاهر دينـي       ،ت و فشاركيد بر پرهيز از خشونأت ،شرايط

شـد كـه در بطـن خـود      موردتوجه قرار گرفت. تحميل عقيده موجب رواج رياكـاري مـي  
خلوص عقيده و جلوگيري از گسترش رياكاري و تظـاهر بـه    ةداعي اي ضدديني بود. پديده
متفكرانـي كـه در   ترين توجيهي بود كه در دفاع از تساهل آورده شده اسـت.   داري مهم دين

هفـدهم   ةهايي داشتند. از سـد  تر چنين نگراني اند بيش تساهل دفاع كرده ةاين دوره از انديش
اش جدا و به هر نوع عقيده و طـرز نگرشـي    تساهل از تعلقات مذهبي اوليه ةانديش ،به بعد
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ل جوهر اسـتدلا . )45 - 11 :1378؛ سادا ژاندرون 41 - 9 :1383لاك  بنگريد بهتعميم يافت (
انـد ايـن اسـت كـه سـركوب عقايـد        تساهل دفاع كـرده  افرادي كه به دلايل مذهبي از عدم

شود و براي مصـالح ديگـران،    ها و افزايش هوادارانشان مي مانع رشد و رواج آن» ناصواب«
از  بـه همـين دلايـل    . سنت آگوستين و مارتين لوتركردبايد پيروان عقايد ضاله را سركوب 

فاضله قائل بـه   ةگونه كه فارابي در ترسيم مدين كردند. همان دفاع ميسركوب عقايد مخالف 
اعتقادان جامعه بود تا رهبران متصل به عقل فعـال از گزنـد    سركوب و كشتن مخالفان و بي

  .)132 :1370ايشان در امان بمانند (بشيريه 
نخستين كسـاني اسـت كـه دربـاب      ةدر زمر ،فيلسوف هلندي ،م) 1677 - 1632اسپينوزا (

كنـد   معتقد است قانون طبيعت حكم مي اوتساهل نظرات سودمندي ايراد كرده است.  ةانديش
داند انجام دهد. چون انسان طبعاً عقلاني است و بـه حكـم    كه هرچه را عقل انسان صلاح مي

 يچزيـرا ه ـ باشد،  كند. امكان ندارد كه فكر فرد كاملاً تابع كنترل ديگري طبيعت خود تعقل مي
اگـذارد.  اد و پذيرش عقايد را بـه ديگـري و  تواند حق طبيعي خود نسبت به تعقل آز كس نمي

هـا را   اي را به اتباع خود حكم كند كه بپذيرد يـا رد كنـد، حـق آن    اگر حاكمي عقيده ،رو ازاين
يعت نظر اسپينوزا داوري شخصي و تعقل آزاد قدرتي است كه به حكم طب سلب كرده است. به

 ،)م 1596 - 1530( رسميت بشناسـد. ژان بـدن   بايد اعمال شود نه حقي كه حاكم يا ديگران به
استدلال كرد كه اختلافات مذهبي يكي از  يجمهور دربارة كتاب ششدر  ،فيلسوف فرانسوي

 ،نـد كه اتباع مملكت بين خود دچار اختلاف در عقايد ثباتي حكومت است. هنگامي اسباب بي
دستي و يگانگي عقيده ايجاد كند؛ زيرا كوشـش در راه اجبـار    ها يك زور ميان آن حاكم نبايد به

 او ،سـان  شود. بدين ها مي اري آنز بيجاي مذهب ديگر موجب  افراد به پذيرش يك مذهب به
اي براي حفـظ   وسيله مثابة  گرايانه نسبت به تساهل در مذهب داشت و از آن به ديدگاهي فايده

  .)135 - 134 :رد (همانك نظم سياسي ياد مي
، )John Locke( جـان لاك را  تسـاهل ييد و توسل بـه  أمند در ت اما نخستين استدلال نظام

اي دربـاب تسـاهل در    نامه  با انتشار رساله او. دكرارائه  ،)م 1704 - 1632(فيلسوف انگليسي 
 كه شد نگاشته اي رابطه بابدر رساله اين. صورت تفصيلي به اين بحث پرداخت به ،م 1688
. لاك بحـث تسـاهل را از مـذهب و    باشـد  برقـرار  مذهب و سياسي قدرت ميان بايست مي

 ةتنها موردتأييـد هم ـ  شناخت حقيقت آن آغاز كرد. لاك تساهل دربرابر عقايد مخالفان را نه
هاي  باتوجه به وقوع جنگ . او)55 :1383داند (لاك  بلكه موردتأييد عقل سليم نيز مي ،اديان

شـود كـه علـت اصـلي      گرايـي، مـدعي مـي    مذهبي و منازعات ايدئولوژيك ناشي از فرقـه 
كـه   ترتيـب  بـدين دارد؛  يشـه ربرخوردهاي اجتماعي زمان او در اعتقادات شخصي مـذهبي  
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 يـن ا به فقطرا  يگرانو روش د آييني خود را پاك يروش فكر دهد يكس به خود حق مهر
 كـه  يـن فـارغ از ا  .او مخالفـت دارنـد   يو بـا آرا  كنند ينم يرويپ اوكه از  بنامدارتداد  يلدل

اسـت.   نزديـك  حقيقـت  بـه  انـدازه  چـه   تا خودش نگرش شيوةو  رهيافت يستمشخص ن
د شـو منجر  ياعمال مذهب يا يدهاز عق يصورت خاص يلبه تحمبنابراين، هرگونه اقدامي كه 

ركـن   اخـلاص  كه حالي در .ستها انسان يمذهب يدر عنصر خلوص باورها يواقع اخلالدر
صـورت   لاك بـه  ةخشـونت در انديش ـ  عدم. خداوند است ازسوي ياعمال آدم يقبول اصلي

موردقبول مـا نيسـت و     چه از قبول و پذيرش آن است تساهل مذهبي نمود يافت و عبارت
 در نگـرش  طـرز  يا تفكر يك انهدام و طرد به نسبت خود داري خويشتن با بدان معترضيم،

 و داد نشان تساهل خود از ديگران افكار مقابلدر بايد لاك معتقد بود كه .)21 :(همان جامعه
گرايي و پلوراليسم  نسبيت پذيرفتن پس. داد عرضه و طرح مجال متكثر هاي انديشه و آرا به

 ورزي خشونت آن موجب انكار و شود مي محسوب ورزي تساهل اولية بناي سنگ درحقيقت
خصـوص نسـبت و رويكـرد     جـان لاك در . )351 - 350 :1390ود (توماس ش  جامعه ميدر 

بايست عقايدي  روا مي فرمان«كند كه  هاي اجتماعي اذعان مي ساختار سياسي با مذاهب و گروه
انـد ضـديت    مدني لازم و ضـروري  ةبشري معيار اخلاقي كه براي تداوم جامع ةرا كه با جامع

وقتي حق استفاده از زور بـر ضـد    فقطلاك اعتقاد دارد دولت  .)11 :(همان» ندارد، تحمل كند
او  .)66 :1376(كرنسـتن   افراد را دارد كه حمايت از حقـوق ديگـران آن را ضـروري سـازد    

 از اي جلـوه  نيـز  را حـاكم  ازسـوي  خـاص  ةفرق ـ از داري و جانـب  يمذهب ةيدعق يغتبل عدم
مـداراي  « .)110 :1383(لاك  كنـد  مي اشاره سياسي مداراي نقش به و داند مي خشونت عدم

 »اعتـراض  حـق  درنظرگـرفتن  و دارند مخالف عقايد كه هايي گروه به توجه معني سياسي به
تساهل سياسي دراصل به روش و منش حكومت  .)39 - 38: 1395(فيروزجائيان و ديگران 

مدارا كند و بـه  ها و افراد مخالف  گر آن است كه حكومت نسبت به گروه گردد و بيان بازمي
توانـد بـه    لاك معتقد بود دولت نمي .)106 :1379ها احترام بگذارد (فتحعلي  هاي آن ديدگاه

 ةنبايد كاري بـه ايمـان و عقيـد    ،حكم ماهيت خود مدعي شناخت حقيقت باشد و بنابراين
تـر از نظـم و آرامـش و امنيـت اجتمـاعي       اختلافات مذهبي كم ،چنين مردم داشته باشد. هم

همواره در ادوار مختلـف  كه  ،تساهل سياسي ترين استدلال در دفاع از عدم ت دارد. مهماهمي
گـوني عقايـد    حفظ امنيت جامعه و دولـت هـم   ةكه لازم ست از اينا عبارت ،شد طرح ميم

  .است اشكال دونتساهل ب عدمنيل به آرامش و امنيت اجتماعي تحميل و  براياست و 
خطوط اصلي بحـث تسـاهل   ) م John Stuart Mill( )1806 - 1873( جان استوارت ميل
بـراي مفهـوم تسـاهل     اوهايي را كه  تري دنبال كرد و اغلب محدوديت لاك را با قوت بيش
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معتقـد   اوقائل شده بود كنار گذاشت و به دفاع از تساهل فكري و آزادي انديشه پرداخت. 
ني از اصول خود مشـغول  اي به دفاع عقلا شود هر فرقه بود فضاي تساهل و مدارا سبب مي

 پـس . داشـت مفاهيم و معاني ديني در زندگي بشر حضوري فعال خواهند  ةباشد و درنتيج
 انديشه تنوع و آزادي گرو در كه ها انسان شرافت يابد، بسط تر يشتساهل ب حوزة اندازه هر

شايد بتـوان ادعـا كـرد كـه تسـاهل در       .)35 - 27 :1383لاك ( يابد مي نمود تر بيش است،
دليـل موجـه بـراي اعمـال      فقـط نظر ميـل   او جاي خود را به مفهوم آزادي داد. به ةانديش
. شـود مين آزادي فردي خطري متوجه آزادي ديگـران  أتساهل اين است كه ازطريق ت عدم

بعد بـه بخـش سياسـت و     لةدر بخش مذهبي مطرح بود. در وه فقطاول  ةتساهل در وهل
  فكـري و انديشـه   ةآخـر در حـوز   ها با مذاهب تسري يافت و دست نوع برخورد حكومت

فكـر و   ةمنـد از تسـاهل در حـوز    ارچوب نظـام هچ ةبرانگيز شد. ميل به ارائ اي تأمل مسئله
عناصــر تنــوع و اخــتلاف،  )Mendus and Edward( انديشــه پرداخــت. منــدوز و ادوارد

عمـل   منزلـة  و توانايي را در مفهوم تساهل شناسايي كردند. تسـاهل بـه   ،نارضايتي، آگاهي
رغـم مخالفـت    بار عليه اعتقادات ديگران بـه  فرد در خودداري از مخالفت خشونت ةآگاهان

حسـاب   شخصي با آن اعتقادات تلقي شده است و اساساً نوعي از خودكنترلي اجتماعي به
  .)355: 1392آيد (اديبي سده و ديگران  مي

ترويج نگرش تساهل در جوامعي كه تنـوع مـذهبي دارنـد ضـروري      ،در شرايط كنوني
لحاظ مذهبي، رفاه اعضاي جامعـه در گـرو زنـدگي در كنـار      متكثر به ةجامعدر زيرا  ؛است

كـار اساسـي بـراي     تسـاهل راه  ةانديش ـ ،بيني متفاوتي دارند. بنـابراين  افرادي است كه جهان
ثيري است كه ممكن است در أميت ديگر تساهل مذهبي تمتكثر است. اه ةزندگي در جامع

ثر بر رفتار ؤيك موضوع از عوامل م ةنگرش فرد دربار ،جاكه آن سياسي داشته باشد. از ةحوز
 ةشـود در حـوز   مذهبي سـبب مـي   ةهاي ديگر است، نگرش متعصبانه در حوز در حوزه او

وجود آيد (شهرياري و ديگران  هاي سياسي به سياسي نيز رفتار بدون تساهل نسبت به گروه
هاي ديگر ازجمله كنش سياسـي   وبر نيز معتقد است نگرش مذهبي فرد بر حوزه .)2: 1394
  .)110: 1383اده و همكاران ز   گذارد (سراج ثير ميأفرد ت

تساهل و رواداري در اين پـژوهش معـادل تمـام ابعـاد و     واژة از  بديهي است، استفاده
غربـي   منداندرميـان انديش ـ  ،معنـاي تسـاهل   به ،»tolerance«وم كه ذيل مفهنيست نظرياتي 

 غربي است. مـا درواقـع   ةو اقتضائات جامع ،الزامات ،بستر تاريخي ةو آن زاييد شدمطرح 
 ،سـلجوقي   حكومـت  بـار  يرخشـونت غ ةرابط ـ نـوع  از اجتماعي نمودهاي دادن نشان درپي
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ي مـذهب رسـم   يـب از مـذاهبِ رق  يكـي بـا   ،يراندر ا يو سنت يشامدرنپ يحكومت مثابة به
تساهل در ميان متفكران غربي بسط بسيار يافته است، امـا بايـد در   نظرية انديشه و  .يمهست

بـه   چيـز  از هـر  بحث تسـاهل در مقطـع تـاريخي مـورد پـژوهش، بـيش       ةتعاريف و دامن
و تاريخي ايران نظـر داشـت. مباحـث مربـوط بـه نظريـه و        ،فرهنگي ،هاي اجتماعي زمينه
شود كه پيشرفت ايـن مفهـوم را در دنيـاي امـروز      ذكر مي بدان سبب فقطتساهل  ةشاندي

هاي آن با معيارهاي ما در بحث تسـاهل سياسـي و مـذهبي در     نشان دهد و اندك شباهت
بـا احتيـاط و تسـامح، از همـان اصـطلاح       ،. در اين پژوهششودايران روشن  ةتاريخ ميان

  تساهل و رواداري استفاده خواهد شد.
معنـاي سـهولت و    نخست به :كار رفته است در اسلام نيز تساهل و مدارا در دو معنا به

و قـرار نـداد بـر    « .شده است از دين تعبير »نفي حرج«سماحت كه در مواردي از آن به 
 ةيك فضـيلت اخلاقـي. ريش ـ   مثابة ) و ديگري به78 :(حج» شما در دين هيچ حرجي را

گردد كه براسـاس آن شـريعت    روف پيامبر بازميتساهل در مفهوم نخست به روايت مع
معنـاي دوم نيـز نـاظر بـه      كند. تساهل به توصيف مي» سمحه و سهله«اسلام را شريعت 

 سلوك با پيروان اديـان ديگـر اسـت    ةدرون ديني و نحو هاي مختلف پذيرش تكثر برداشت
اجبـار و اكـراه    عدم .1 معاني مختلفي براي نفي حرج وجود دارد: .)159 :1383فر  (فرزانه

 ،عدم خواست خداوند بر قراردادن تكاليفي مافوق طاقت انسـان  .2 ،در اصل پذيرش دين
توانـد   مي ،انسان هرچند خطاكار باشد .4و  ،گرفتاري بدون چاره در اسلام وجود ندارد  .3

  ).187 - 155همان:  بنگريد به( و ردمظالم از عواقب گناه خلاصي يابد ،با توبه، كفاره
  

  مودهاي اجتماعي تساهل حاكمان سلجوقي نسبت به شيعيان امامي. ن3
  دايركردن مدارس و مساجد 1 .3

سـلاجقه   ةكـه در دور  اند ترين اماكن فرهنگي شهرها مساجد و مدارس ترين و برجسته مهم
ها شد. فرصت دستور ساخت يك مدرسه ازسـوي سـلطان يـا وزيـران      اي بدان توجه ويژه

و متنفذان شهري و ولايتي تبديل  منصبان صاحبهاي قوي در ديگر  تواند به ايجاد انگيزه مي
هـم بـه    ،شان ياري رسانند و كلامي مورد علاقه ،علوم فقهي ،به مذهب همگونه  شود تا اين

گذاشـتن نـامي نيـك از خـود بكوشـند.       بـاقي  و هـم در كمك كنند، رونق و آباداني شهرها 
 ةنظامي ـ ةكه شروع ساخت مدرس ـ از آن پس ،ارسلان آلپدبير ديوان و مستوفي  ،الملك شرف

  ،چشم ديد بغداد را به
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الملك در كار خير غنيمت شمرد و بر گـور ابوحنيفـه    توانايي خود را در پيروي از نظام
ي بنا كـرد و بـر قامـت    ا مدرسهالطاق مزاري ساخت. نيز براي پيروان وي  باب ةدر محل

  .)39 :1356 ياصفهان يبندارمعلم مدرسه پيراهن اجر و مزد خود را بپوشاند (

مردان سلجوقي با آگاهي از اهداف تربيتي و تبليغي به ساخت و رونق  سلاطين و دولت
ها از شهرهاي مختلف به شيعيان (اماميـه)   نظاميهبر احداث  ها علاوه آن .نداهتمام نمودها  آن

دادنـد. علمـاي شـيعي توانسـتند      برداري مدارس و مسـاجد را مـي   ساخت و بهره ةنيز اجاز
انجام برسانند. همين امـر   طور مطلوبي به هاي تبليغي و تربيتي خود را در اين دوره به رسالت

  ايشان است.م با تساهل سلاطين نظام سياسي با أحاكي از رفتار تو
اشاره  ترين مدارس و سه خانقاه شيعي از مهم موردنهُ به  النقضمند  شارزلف كتاب ؤم
بـزرگ   ةمدرس ـ. 1 :شـدند   سـاخته سـلاطين سـلجوقي در شـهرري     ةكـه بـا اجـاز    كند مي
  سـاخته بيك  دستور طغرل كه به ،از فقيهان بزرگ مذهب تشيع ،ين محمد كيسكيالد تاجسيد
قرب به نـود  « ،زيست كه در قرن ششم مي النقض لفؤم ،و در زمان عبدالجليل قزويني شد

و نماز جماعت و مجلـس وعـظ و منـاظره بـين علمـا و       قرآنجا ختم  در آن كه سال است
شـده    ) انجام34 :1358 (قزويني رازي »ي غريبفقها وصالحان و اسكان سادات و زاهدان 

در  ،اسـت  شـده  ي معرف ـشيعيان  ةپير طايف كه بابويه، حسكا الاسلام شمس ةمدرس. 2 ؛است
برداري  محمد به بهره ملكشاه و سلطان نزديكي سراي دولت در ري به اجازه و دستور سلطان

كـه بـه خانقـاه زنـان مشـهور اسـت،        ،اي ديگر متعلق به سادات كيسـكي  مدرسه. 3 ؛رسيد
آهنـين   ةديگري نزديـك بـه درواز    ةمدرس. 4 ؛بازگشايي يافت ةمحمد اجاز سلطان دستور به

فقيـه علـي    ةمدرس ـ. 5 ؛دكر فعاليت مي ملكشاه سلطانمنسوب به سيد زاهد بلفتوح در عهد 
خواجـه   ةمدرس ـ. 6 ؛)35 همـان: (بـرداري رسـيد    بـه بهـره  دستور خواجه اميرك  جاسبي به

در عهـد   ،آموختنـد كه چهارصد فقيه و متكلم در آن درس شريعت شـيعي   ،عبدالجبار مفيد
كـوي فيـروز و خانقـاه اميـر اقبـالي و       ةمدرس. 7 ؛ملكشاه و سلطان بركيارق فعاليت داشتند

 ؛)36 :(همـان » پيوسته منزل سادات عالم و زاهد و متدين بوده است«كه خانقاه علي عثمان 
از دويست دانشمند در اصول دين و اصول فقـه   خواجه امام رشيد رازي كه بيش  ةمدرس. 8

محمد ساخته  سلطان ةدر دوركه  مدرسة اخير، هر دو .حيدر مكي ةمدرس. 9و  ؛پرورش داد
 .شكوه و رونق فراوان به امور تربيتي و تبليغي مذهب شيعي اهتمام داشتند (همان) با ،شدند

دانـد و   از اين مـي  عبدالجليل قزويني شمار مساجد و منابر سادات شيعه را در شهرري بيش
كـه   ،شـده اسـت    عليه شيعيان نسـبت داده  يح الروافضفضابعض ادعاهايي را كه در كتاب 

  .)37 :(همان كند ميرا رد  ،شدند ها از ساختن مسجد و مدرسه منع مي آن
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 بنـا دستور ابوالفضل عراقـي در همـين دوره    به ،كه مركز تشيع بود ،مسجدجامع شهر قم
مسـتوفي ديـوان   ين كمـال ثابـت مشـرف و    بهاءالـد دستور  يي كه بهو منبرهاو مساجد  شد

 بـراي معظـم   ةمدرساز هشت ) 62 - 61 :1363ي قم( شدند  ساختهمسعود سلجوقي  سلطان
اهـل بيوتـات از علـوي و    «و  ،نحو و لغت، زهاد و عباد ةمندي عالمان و مفسران و ائم بهره

 ةو مناظره و مجلس وعظ و حلق ـ درس تشكيل شده بود.» هميرغرضوي و تازي و ديالم و 
) معصـومه (ع  ةشهر با امنيت تمام برپا و عزت و احترام در بارگـاه فاطم ـ  ذكر در همه جاي

 نقلسوي امرا و سلاطين برقرار بود و اخباري كه در فضيلت قم و اهل آن از پيامبر و ائمه از
. شد معصومه مي ةمردان سلجوقي بود و موجب احترام به بارگاه فاطم موردتوجه دولت شده

 سوي مقطع قم، امير غازي صاتمازازكه در زمان تأليف كتابش  عبدالجليل قزويني مكتوبي را
 ـ كند ينقل م يدهبه قم رس الحرمي، قايماز بن شـني از ايـن مسـئله اسـت. ايـن      رو ةكه نمون

  :شود گونه آغاز مي مكتوب اين
و تـا شـهر قـم     اند مباركاند و ما را رعيتي  يعتوداهل قم از خداي تعالي به نزديك ما 

هر روز ما را منزلتي و رتبتي پديد آمده است و ما ايشـان را بـه    اند كردهنامزد ديوان ما 
  .)198 - 194 :1358 رازي يم (قزوينيا كردهفال 

نيز از مدارس و مساجد بزرگـي برخـوردار بـود؛ ازجملـه      ،مركز ديگر اماميان ،كاشان
لرضـا  ا و عزيزيه و مدرسي چون سـيدامام ضـياءالدين ابـو    ،صفويه، مجديه، شرفيه ةمدرس
النظير با علمـايي چـون قاضـي ابـوعلي طوسـي و اولادش       االله بن علي حسني عديم فضل

 محمـدباقر علي بـن   زاده امامو بناي بارگاه  ابومنصورقاضي جمال ابوالفتح و قاضي خطير 
و اوقـاف بسـياري بـراي آن      ساختهدستور مجدالدين بر آن بقعه  بسيار مزين و منور كه به

هاي ديگري از اين اماكن و محافـل   عبدالجليل قزويني نمونه .)198 :همانبود ( شده مقرر
و سـبزوار گـزارش داده    ،ي آبه، ورامين، ساري، ارُمشهرهاعلمي و آموزشي شيعيان را در 

محل شيعت و اسلام اسـت و آراسـته بـه مـدارس     «سبزوار نيز  .)200 - 199 :است (همان
كه طغـرل سـلجوقي    هنگامي .)202 :انهم» (علما خلف از سلف نيكو و مساجد نوراني و

؛ 6 - 5 :اين دو شهر را به دو مقام شـيعي سـپرد (همـان    ةادار ،ري و قزوين را تصرف كرد
  .)57 - 54، 13 : ج1370 اثير ابن

حضور اين تعداد مدرسه و مسجد بسط فقه و اصـول مـذهب تشـيع، پـرورش      ةنتيج
يي را كه در اين دوره ها كتابتوان شمار بسيار  و تأليف است كه نمي ،علما و فقهاي بسيار

هاي بسيار مشـهور و معـروف    مورد از كتاب 25انگاشت. قزويني به اند ناديده  تأليف شده
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از فقهـا و   چنـين  . هـم )39 - 38 :1358 رازي يني(قزو است كرده اشاره دوره اين درشيعه 
از فقهـاي   يـك هركـه   دهـد  فهرستي بلند ارائه مـي  نيز تر متقدمعلماي اين دوره و علماي 
يجاد شـده  ابويه  آل  ةدوري شيعي كه در ها خانه كتابند. ا ليفأبرجسته و صاحب چندين ت

 ـ صاحبي در ري و كتـاب  ةخان دادند. كتاب چنان به فعاليت خود ادامه مي بودند نيز هم  ةخان
 ـ سـلجوقيان و كتـاب  از  قبـل  ةي دورها خانه كتاب هبزرگ در اصفهان از نمون  بوطـاهر  ةخان

از كتـب   مملـو سـلجوقي اسـت كـه البتـه      ةي دورها خانه كتابخاتوني در ساوه از نمونه 
 .)18 :(همان نداصولي شيعه بود

  
  رعايت و احترام بزرگان و عالمان شيعي 2 .3

تعامل سلاطين سلجوقي با علماي شيعه يكي از نمودهاي مهـم تسـاهل حكومـت سـلجوقي     
تـر و رضـايت عمـومي     كسب مشروعيت بيش ةمنزل ها به شود. جلب رضايت آن ميمحسوب 

 ،شد. بزرگان شيعه درمقابل مهاجمان جديد سلجوقي چندان موافقتي نداشـتند  جامعه تلقي مي
و تمامي بزرگـان و متنفـذان    طغرل همگان ؛اما رفتار سلجوقيان حاكي از بينشي متفاوت است

و خـود را در   بـود  ها آميخته بـه احتـرام   آن ةرفتارش با هم و رفتيپذ يمرا به حضور  شهرها
سلطان از قدرت معنوي و سياسي علماي فـرق   ،. درواقعستندا ينم ازين يبها  امور از آن ةادار

مشروع چنـين تعـاملي را درنظـر     ةو آگاهانه در تلاش براي كسب وجه در بين مردم آگاه بود
  داد. سوي مردم را كاهش مي خطر و شورشي ازگونه  احتمال هر ،ديگر سوي . ازرفتگ مي

: 1353از فتح خوارزم در توس به زيارت امام رضا (ع) رفت (خواندمير  لان پسارس پلآ
ارسلان ابوعلى محمد بن حسين بن حمـزه جعفـري    يكي از بزرگان عصر آلپ .)489 ،2 ج

كـرد و بسـيار    عبادت مي بسيار ابن اثير او ةگفت يافت. به وفات ق 463فقيه اماميه بود كه در 
سلاطين زيارتش كرده و از وجـودش  « و مردم و حاكمان سلجوقي بود ةموردتوجه و علاق

  ).59، 14 ج: 1370 اثير (ابن »جستند تبرك مي
ملكشاه با علما و بزرگان مذهبي و دانشـمندان وجـود نـدارد؛     ةگزارش چنداني از رابط

الملك قرار داشت و  عملكرد نظام الشعاع تحتعلت آن باشد كه شخصيت او بسيار  احتمالاً
كه تكش سلجوقي  يهنگامالملك از باب رسيدگي به علما و دانشمندان بسيار فعال بود.  نظام

تكـش، از   ،پاخاست، ملكشاه در عزيمت براي مقابله با بـرادرش  در خراسان عليه سلطان به
مام رفـت و در پيشـگاه آن   الرضا در طوس عبور كرد و به زيارت آن ا مشهد على بن موسى

 .)188، 23 : ج1370 اثيـر  ؛ ابـن 106 :1380 (حسـيني  حضرت به دعا و عبادت مشـغول شـد  
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 ـ شيعي مي ةعرض حاجت و نياز او به ائم او دربرابـر سـاير    ةتواند نشان از ملاحظات رواداران
يـره  از فتح حلب و بلاد ديگر شام و جز ملكشاه پس ،479 ةحج يذ چنين در مذاهب باشد. هم

الملك به زيارت آرامگاه موسـى بـن جعفـر و     همراه نظام بار وارد بغداد شد و به براى نخستين
 .)133، 23 : ج1370اثيـر   (ابـن  حنيفـه شـتافت   بن حنبل و ابـى  مزار معروف كرخى و احمد 

نفـي   ةدهند نشانسلجوقي تاحدي  رانانحكم سوي اززيارت پيشوايان فرق مختلف اسلامي 
  موجود در جامعه است.تعصبات مذهبي 

دهد و از اعطاي عطايا و  سلجوقيان را نشان مي ةقزويني وجه ديگري از رويكرد رواداران
 :دهد الملك و ملكشاه خبر مي سوي خواجه نظام يي براي علماي شيعه و سادات ازها يمقرر
موجـود بـوده و هنـوز دريافـت      اوتا زمـان   ها يمقررخط و دستورهاي اين عطايا و  دست

در  اونشان از احترام و جايگاه اجتماعي علماي شـيعي در ايـن دوره اسـت.     كه اند كرده يم
را نـام   بودندالملك  اي را كه مورد عنايت سلاطين و خواجه نظام يعهشفهرستي بلند علماي 

جمله شيخ جعفر دوريستي كه در فنون علم و روايت خبر و تصنيف كتـب   برده است. ازآن
رفـت و از شـيخ    يم ـ به دوريسـت الملك از ري  بار نظام بسيار متبحر بود و هر دو هفته يك
الملـك دوسـتي و    نيز با نظـام  ،خواجه حسن ،اوكرد. فرزند  جعفر استماع حديث و خبر مي

يح فضابعض ادعاهايي را كه صاحب  . او)145 - 144 :1358 رازي (قزويني يني داشتنش هم
الملك با شيعيان و خواركردن بزرگان شيعي آورده است را رد  دشمني نظام بارةدر الروافض

ي ا واقعـه گيـرد و آن را بـا    كند. قزويني بروز تعصب احتمالي و مـوردي را ناديـده نمـي    مي
 ـ   كه در زمان حضور سلطانكند  مقايسه مي گـاه   بـه  وع دخالـت گـاه  مسـعود روي داد. ايـن ن
بلكه ساير فرق اهل سـنت   ،تنها عليه شيعيان اي نه گران سلجوقي در منازعات فرقه حكومت

گـران   ها را نشـان از رويكـرد عمـومي حكومـت     شده است. قزويني اين كنش نيز شامل مي
  كند. ها را مقطعي معرفي مي گونه سياست داند و اين سلجوقي نمي

 

  مجوز فعاليت نهادهاي اجتماعي شيعي 3 .3
  نقابت 1 .3 .3

بهتري ميان  ةرابطاش توانست  ها با كاركردهاي خاص سياسي و اجتماعي منصب نقابت قرن
فرزندان ( سياسي تعيين نقيب براي طالبيان  ترين كاركرد عباسيان و علويان برقرار كند. اصلي

حـال كـه عباسـيان     اين بود كه درعين سوي حكومت و علويان از )طالب و نسل علي بن ابي
ها نيز در تشكيلات حكومتي سـهمي از   تري بر اين گروه داشتند، آن كنترل و نظارت دقيق
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شـدند تـا تبـديل بـه خطـري بـالقوه و منشـأ         حاشيه رانده نمي و ديگر به بردند يمقدرت 
و توزيع  ،امور قضاوت، فقه، معيشت ةند. درضمن، دست نقيبان در ادارشوهاي متعدد  قيام

 ها گرفته شود هر نوع شورشي از آن ةها بين علويان باز بود تا باز هم بهان درست مستمري
 ،آمد رو، در مواردي كه براي آنان يك امر ديواني پيش مي ازاين .)111 - 110 :1387(خالقي 

گذاشتند و به اين وسيله  ميبدون نياز به متصديان ديوان، مشكلات خود را با نقيب در ميان 
زودتر اجابت  شانيها خواسته و ماندند امان مي ي مأموران ديواني درها يتندرواز برخورد و 

موجب اختلاف و  ،افتاد يمي اتفاق ورز غرضاگر در اين امور تغافل يا  ناخواه  خواهشد.  مي
تگاه خلافـت  بـه دس ـ  ها يسستو  ها يكاستشد و ديگر  كشمكش در درون خود علويان مي

چنين قبول منصب ديـواني   ) هم756 - 755 :1358مدرسي طباطبايي، شد ( نسبت داده نمي
توانست مشروعيت سياسـي   مي ،شد كه بايد ازجانب خليفه تعيين مي ،سوي ايشان نقابت از

معنـي پـذيرفتن ايـن واقعيـت      توانسـت بـه   دستگاه خلافت را تقويت كند. اين پذيرش مي
باشد كه خلافت عباسي بـا دسـتگاه ديـواني عـريض و طـويلش يـك        سوي طالبيان نيز از

 .)112 :1387 يخـالق توان آن را ناديده گرفت و با آن مبـارزه كـرد (   واقعيت است كه نمي
شـيعيان   ةرفتـار جامع ـ  ضـامن حسـن  مثابـة   بهاداري بود كه  مقام نقابت علويان منصب نيمه

 ـ بـه گوي حكومت مركزي باشد و سلطان نيز  پاسخ ستيبا يم خـود رعايـت نقيبـان را     ةنوب
 نيـز بعـد   ةشيعيان سبب شد كه در دور ةخصيصاين  .)199 - 197 :1384 باسورث( كرد مي
  كردند مورد پذيرش سلجوقيان قرار بگيرند. جاكه با حكومت مركزي همراهي مي تاآن

النقبـا داشـت    ناحيـه يـك نقيـب   نقيـب و هـر چنـد    يـك  هر ناحيه  ،سلجوقي ةدر دور
علمـا،   از ق) 566 - 504(الدين محمـد بـن علـي     شرف .)224 - 223 :1358 يراز  ينيقزو(

و محدثان موثق اماميه در روزگار خود بود كه در ري مجالس درس داشت و شيخ  ،متكلمان
 يرازپــدر فخرالــدين و خطيــب ري  ،حســين عمــر بــن ق) و 585ين رازي (الــد منتجــب

 .)459 ،353 :1366 رازي الدين شاگردان او بودند (منتجب از ،علماي اهل سنت ) ازق  606(
 ةارسـلان سـلجوقي و خـواهر ملكشـاه و عم ـ     دختـر آلـپ   ،خاتون عايشه ،نيالد شرفمادر 

را بـه   الـنقض ) كتـاب  ق 550( ين ـيقزوعبـدالجليل   .)107 :1363سنجر بود (قمي  سلطان
اين نقيـب شـيعه    .)229 - 225 ،6 - 2 :1358 يراز ينيقزوخواهش و سفارش او نگاشت (

چنان محترم بود كه با خاندان شاهي سلجوقي پيوند نسبي برقرار كرد. شاهان سلجوقي او 
 جسـتند  يم ـو به قرابت با او و پـدر و فرزنـدش تبـرك     نشاندند يمرا بر تخت كنار خود 

كـه   ،الدين يحيي بن محمد بن علي النقبا سيدعز نقيب .)106 :1363؛ قمي 229 ،224 :(همان
در فتح ري به اتهام حمايت از سـلجوقيان   ،ق 590تكش خوارزمشاه به  نيعلاءالددست  به
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 أسماءالدين رازي به خواهش او كتاب فهرست  بود و شيخ منتجب هثق محدثيقتل رسيد،  به
ــه نوشــت (قزوينــي  علماءالشــيعه ــد .)374 ،200: 1358 رازي را در رجــال امامي  نيمجدال

 ،)574، 2 : ج1367 عبدالرزاق تركه (ابن فندق ترمز،نقيب  يموسوعلي بن جعفر  ابوالقاسم
با وصلت و قرابت با خانـدان   برد يمشيعي كه قزويني از ايشان نام  يجمعي ديگر از نقبا و

  سلجوقيان به اعتبار و احترام بسياري دست يافتند.

  خواني مناقب 2 .3 .3
سـلجوقي اسـت. گرچـه     ةي حضور اجتماعي شيعيان در دورها جنبهخواني از ديگر  منقبت
انجام آن با حضور در اجتماع و بودن در  ةآيد، شيو شمار مي مذهبي به يخواني فعاليت منقبت

خوانـان شـيعي در شـهرهاي     دارد. حضـور مناقـب  اهميـت  كوچه و بازار و در ميان مـردم  
  :كند اشاره مي يح الروافضفضابعض سلجوقي فراوان گزارش شده است. صاحب 

...  خـوانيم  يم يرالمؤمنينكه ما منقبت ام اند داشته فرا دهن گنده خوانان مناقب بازارها در
 يند ياناسلام و غاز يپاك و خلفا ةصحاب يعتوق همة شوند مي جمع روافض جمهور

...  معجـزات  قصة و راست خداي رسولان كه عصمت صفت و...  خوانند ياست كه م
  ).64: 1358 رازي قزويني( بندند يبوطالب م يبه عل

خوانـان در شـهرها    يلفضـا از حضـور   الـروافض  فضـايح  بعضنويسندة قزويني در پاسخ به 
مناقب خوانند؛ اما ي نو نيست كه فضايلي و مناقبي در بازارها فضايل و ا قاعدهاين « نويسد: مي

ايشان همه توحيد و عدل و نبوت و امامت و شريعت خوانند و اينـان همـه جبـر و تشـبيه و     
 ـ مناقبالبته حضور  .)65 - 64 :همان» (لعنت امنيـت يـا حتـي     رايخوانان در شهرهاي شيعي ب

چنـين رواداري تركـان    هـم او  .)77 :تر از شهرهاي ديگر بود (همـان  كسب درآمد آن بيش
از اعتقـاد پـاكيزه و   « :دانـد  سلجوقي نسبت به مناقبيان را از سر عقيده و آگاهي ايشـان مـي  

نـو  خواجة دوستي اميرالمؤمنين باشد كه مردان مردان را دوست دارند و خصومتي كه اين 
را با علي و اولادش و مـداحان او هسـت تركـان را    ـ  بعض فضايح الروافض ةنويسند ـ يسن

 .)108: (همان» نيست

  
  . برگزاري جلسات وعظ و مناظرات4

كـه سـطحي از آزادي اجتمـاعي را در جامعـه      توجه به ايـن  با ،مناظره و مباحثه بين فرق
 نيـز شـود و در عهـد سـلاجقه     نمودي اجتماعي براي تساهل تلقـي مـي   ،كند تداعي مي
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اي از مناظرات بين شيعيان اماميه و بزرگان اهل سنت انجـام گرفتـه كـه حتـي      مجموعه
  اند. شده شيعيان در آن غالب

شده به دو نمونـه اشـاره     قزويني از ميان مناظراتي كه در حضور سلاطين و اميران انجام
علت فتنه و آشوبي كـه در   به ،از فقهاي شيعي ،امام ابواسماعيل حمداني ،ق 556در  ؛كند مي

بــه دارالملــك اصــفهان رفــت و در حضــور   اش مدرســهشــدن  قــزوين رخ داد و خــراب
 .)36 :هـا را مغلـوب كـرد (همـان     حمد سلجوقي با اسـماعيليان منـاظره كـرد و آن   م   سلطان
 ،يـورش بـرد و عطـاش أقـرع     ،هاي اسـماعيليان  يگاهپايكي از  ،دژكوه ةمحمد به قلع سلطان

لقـب  » ناصـرالدين «را يل حمداني ابواسماعمحمد  را كشت. سلطان ،اصفهان ةرئيس اسماعيل
از شـواهد و   .را بازسـازي كردنـد (همـان)    اش مدرسهو دستور داد  داد و احترام بسيار كرد
ر اثـر اخـتلاف   بيك عالم شيعي در قزوين  ةشدن مدرس آيد كه خراب   قرائن اين گونه برمي

دسـتي شـيعيان امـامي بـا      باشد و علت آن نيز اتهـام هـم   داده  رخبين شيعيان و سنيان شهر 
اتهام در حضور سلطان با اسماعيليان مناظره  ينا تبريسبب  اسماعيليان باشد. عالم شيعي به

 ـ   كرها را محكوم  و آن  ،جاكـه  آن دسـت آورد. از  هد و جواز فعاليـت فرهنگـي در قـزوين را ب
يل ابواسـماع شيعيان امامي ازنظر اصول و فروع اختلافـات بسـياري بـا اسـماعيليان دارنـد،      

يشـانش درخصـوص   ك هـم حمداني با يك مناظره در حضور سلطان سـلجوقي از خـود و   
همراهي در مخالفت با اسـماعيليان از   .ديگر رفع اتهام كرد (همان) پيوستگي دو فرقه با يك

گرايي اماميان و سلجوقيان است. اماميه ازطريق تقيه و تسامح و تعامل خـود را   مصاديق هم
روف و مع ـ بـه  امـر كردند، اما اسماعيليه باتوجه به معتقدات خـود بـه    با سلجوقيان تطبيق مي

 :1337دانستن حكومت سلجوقي و قيام بالسـيف (ابـن ابـي الحديـد      منكر و نامشروع از نهي
زودي بـه   عمل اسماعيليان را به ةكردند. اين شيو ) با حاكمان سلجوقي مقابله مي312، 19  ج

  كردند. هاي مخفي در تبليغ استفاده مي كه از شيوه كردرسمي و زيرزميني تبديل  گروهي غير
مسـعود اسـت كـه در حضـور اميرعبـاس       حكومت سلطان ةديگر مربوط به دور ةمناظر

بلخ با امـام اهـل سـنت     ةين خراساني از شيعيان اماميالد جلال .اتفاق افتاد ،غازي، والي ري
عبدالجليل  ،در وجوب معرفت خداوند مناظره كردند. در اين مجلس ،ابوالفضائل مشاط ،ري

الدين حسيني و از بزرگان اهل سنت قاضي ظهيرالدين قزويني و نقيب شيعيان ري سيد فخر
علـوي  «و جمعي ديگر از علماي شيعه و سني حضور داشـتند.   هسنجاني بونصرو خواجه 

تعالي  يبارتركان بدانستند كه حق اين است كه معرفت  ةكه امرا و هم حدي سخن گفت تا به
ناصرخسـرو در   .)452 - 451 :1358(قزوينـي رازي  » به عقل و نظر دانند نه به تعليم و خبر

امـام   ،يد بصـري بوسـع از شهرهاي فارس و در مجاورت خوزستان) بـا  ارجان (در  ،ق 443
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او مردي فصيح و عالم در هندسـه   كه گويد يد ميبوسعدر توصيف  اومناظره كرد.  ،معتزليان
گفتـيم و   هـا  جـواب كـرديم و   هـا  سـؤال ديگر  مرا با او بحث افتاد و از يك« :و حساب بود

  .)164 :(همان» شنيديم در كلام و حساب و غيره
 به توان مي كردند) مناظره ق 606 - 543( از فضلا و علمايي كه با امام فخر رازي شافعي

الدين نيشـابوري حنفـي، نورالـدين صـابوني، فريدالـدين گيلانـي، ركـن قزوينـي از          رضي
ايـن   .)32 - 25 :1360 (فضـايي و قاضي شهر غزنين اشاره كـرد   ،ين علماي شافعيتر فاضل

برخورد شيعيان  بارةتوانست متفاوت باشد. در مسئله باتوجه به اصول و عقايد هر مذهب مي
شيعيان از حضور ساير مذاهب در  :گويد هايي وجود دارد. قزويني مي با اين مناظرات تفاوت

و كـدام دوشـنبه   «شـنيدند،   ها را مي بلكه سخنان آن ،كردند تنها جلوگيري نمي مجالسشان نه
خـوان و عـالم و بـازاري از     ما از ده و بيست و پنجاه و پانصـد منقبـت   در مجلسباشد كه 

 .)106 :1358 يراز ين ـيقزو» (نويسند يمشنوند و بعضي  يمتر باشند و  حنفيان و شفعويان كم
شـد.   شيعيان از حضور در مجالس علمي ديگر مـذاهب نيـز خـودداري نمـي     ،ديگر ازسوي

شتافتند تا بدانند  يمشد شيعيان به مجالس او  هرگاه عالمي از شهري ديگر به شهري وارد مي
خواهند بدانند كه كرامـي اسـت يـا معتزلـي يـا       ،اگر حنفي باشد« ؛كه از كدام مذهب است

در  ،و آلش در او اثري هسـت يـا اگـر شـافعي اسـت      يا از حب اميرالمؤمنين عليآ .نجاري
بين اصول يك مـذهب بـا منـاظره و     .)105 :(همان» ران گرايش دارد؟جباصول به مذهب م

تبادل مباحث علمي ارتباط مستقيمي وجود دارد. هر اندازه كه در اصول و عقايد، تساهل و 
ن آن مـذهب امكـان منـاظره و    براي پيـروا  ،ها تبليغ و مطالبه شده باشد تسامح با ساير گروه
  تر خواهد بود. تر و برخوردها با آن منطقي پذيرش اين امر ساده

 

  ازدواج و پيوندهاي نسبي .5
هايي است كه ميان مـذاهب   ي اجتماعي روادارانه در اين دوره وصلتها نشانهيكي ديگر از 

اهميـت بسـياري   ازدواج و پيوند خانوادگي كه شايان ذكر است  ؛گرفت ميمختلف صورت 
برقـراري پيونـدهاي    .همراه داشـت  اي را براي طرفين به هاي تازه داشت و امتياز و موقعيت

كند كه شيعيان به گروهي مطرود بدل نشده بودنـد و   مينسبي با اماميان اين نكته را برجسته 
 سلجوقي صاحب نفوذ و احترام بودند و درواقع سلاطين سلجوقي از بابت اماميه ةجامعدر 

يي كـه بـين خانـدان    هـا  ازدواجكردند. قزويني به چند مـورد از   خطر چنداني احساس نمي
كند، ازدواج دختر  ي شيعه صورت گرفته اشاره ميها خاندانسلطنت و ديوانيان سلجوقي با 

ملكشــاه خــاتون ســلقم بــا اســپهبد علــي از حاكمــان باونــدي طبرســتان، ازدواج خــواهر  
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مسعود با دختر  سلطانر بزرگ حاكم باوندي طبرستان، ازدواج پس ،الدوله نجممحمد با  سلطان
علي شهريار، ازدواج پسر  محمود با شاه رستم رئيس صدقه شاعي، ازدواج دختر سلطان ملك
الملك با پسـر سـيد    جعفري و ازدواج دختر نظام شاه شرفالملك امير عمر با دختر امير نظام

الملك دو دختر او  نظامخواجه  .)262 - 261 :اجل مرتضي ذوالفخرين علي بن مطهر (همان
سـلاطين آل  «كه  ) و اين سيد مرتضي كسي بود220 ن:را نيز براي پسران خود گرفت (هما

 .)224 :(همـان » جسـتند  الملك به وصلت با وي تقرب و تبرك مـي  سلجوق و خواجه نظام
» ازنـدران ندهنـد  دختران سلاطين را الا بـه اصـفهبدان م  « كه كند عبدالجليل قزويني ادعا مي

وصـلت سـلاطين سـلجوقي بـا اعقـاب      «نـد:  ك ابوالرجاء قمي نيز اشاره مـي  .)201 :(همان
كه از جانشينان خاندان آل بويـه در همـدان و نـواحي    » علاءالدوله محمد بن دشمنزيار بود

هـا سياسـي و بـا هـدف آسـودگي از       آمدنـد. بسـياري از ايـن ازدواج    حساب مي مجاور به
هـاي محلـي شـيعي ماننـد باونـديان       بود. البته اين امـر نفـوذ حكومـت   هاي محلي  شورش

دهد.  سلجوقي را نيز نشان مي ة... در دور طبرستان، اسپهبدان مازندران، بازماندگان آل بويه و
امامي عصر سلجوقي اين بود كه شـيعيان نيـز    ةشيع ةپيوندهاي خانوادگي براي جامع جةنتي
كردنـد و هـم    عمـل مـي   تـر  آزادانـه اجتمـاعي و مـذهبي   هـاي   طريق، هم در فعاليـت  اين از
  توانستند در مواقع لزوم از نفوذشان براي مقاصد سياسي استفاده كنند. مي
  
  . حضور در دستگاه اداري و سياسي6

اقتـدار   ةسالاران شيعي در دسـتگاه حكومـت سـلجوقي از همـان دور     حضور و نفوذ ديوان
عباسـي   ةكه بسياري از وزيران سلاطين و حتي خليف  جا الملك آغاز شد تا بدان خواجه نظام

بـار بـه وزارت،     اماميـان درمجمـوع سـيزده    .)27: 1388مذهب بودند (منظورالاجداد  امامي
و يـك بـار بـه     ،بار به رياست ديوان استيفا، پنج بار به رياست ديوان عرضو هفت  بيست 

تـرين مناصـب    نـك بـه مهـم   اي .)85 :1394رياست ديوان اشراف دست يافتند (سـرافرازي  
شود: امير ابوالفضل عراقي در دربار اولـين سـلطان    رجال امامي اشاره مي سوي ازيافته  دست

چـون قـم و ري و    باداني شهرهاي شيعي همآسلجوقي حضور داشت و اقدامات مهمي در 
الملـك   تـاج  ؛)236: 1358مزارات و مشاهد شيعي در اين دو شهر انجام داد (قزويني رازي 

الملـك بـه    از خواجـه نظـام   و توانست پسود ب ،همسر ملكشاه ،خاتون بوالغنايم وزير تركانا
يـابي بـه رياسـت     دستبراي را  ويمنصب وزارت دست يابد. او با حمايت از مجدالملك 

مجـدالملك   ؛)97: 1356بنـداري اصـفهاني    ؛79: 1362ديوان استيفا ياري رساند (مستوفي 
ترين  از بزرگ اوسلطان بركيارق به سمت وزارت دست يافت.  ةابوالفضل براوستاني در دور
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سلجوقي از اماميان بود كه توانست از مناصب پايين ديوان سلجوقي ارتقا يافته  ةوزراي دور
قمـي نيـز در    ةالـدين مهيس ـ  شـرف  ؛)109: 1364و به منصب وزارت دست يابد (راونـدي  

 ؛)245: 1356(بنـداري اصـفهاني    به مقام وزارت دست يافت سنجر ندستگاه سلطنت سلطا
محمـد   (آوي) است كه وزير سـلطان  يكي ديگر از وزراي امامي سلجوقيان سعدالملك آبي

زيـر  وتـرين   مذهب شـايد مهـم   الدين انوشيروان بن خالد كاشاني امامي سلجوقي بود. شرف
و  ،محمــود بــن محمــد محمــد، ســلطان وزارت ســلطان اوســلجوقيان باشــد.  ةامــامي دور

مسعود بن ملكشاه را برعهده داشت. شايستگي و شهرت او چنان بود كـه مسترشـد    سلطان
حضور  .)413 :1360؛ ابن طقطقي 137 - 136 :همانسپرد ( او  هعباسي نيز وزارت خود را ب

تواند به حضور تعـداد   س هرم سياسي و اداري حكومت سلجوقي ميأاين تعداد وزير در ر
ه در سـطوح ميـاني و پـايين دسـتگاه اداري سياسـي ايـن       توجه ديگري از شيعيان امامي قابل

اماميان در سـازمان اداري شـهرها    ةملاحظ چنين حضور قابل باشد. همشده  منجر سلسله نيز
  .ستانيز اسلامي  ةها در جامع نفوذ سياسي و اجتماعي آن دهندة شانن

  
  گيري نتيجه. 7

 سلجوقي، رانانتوسط حكم يمتكثر مذهب ةدر جامع يحكمران يوةروش و ش منزلة به تساهل
. نمودهاي سياسـي و اجتمـاعي رواداري   شد مي گرفته كار هب يه،امام يعيانحداقل نسبت با ش

 كـرد:  بنـدي  دسـته تـوان   مـي در چند بخـش   را حكمرانان سلجوقي نسبت به شيعيان امامي
رونـق تربيـت و   چـون مـدارس و    برپايي نهادهاي فرهنگي شيعي هم ةآوردن زمين فراهم  .1

هـاي   تـرين پايگـاه   يكي از مهم مثابة استمرار حضور نهاد نقابت شيعي به .2 ؛پرورش طلاب
خوانـان و شـاعران    عدم جلوگيري از حضور فرهنگي تبليغـي مناقـب   .3؛ اجتماعي شيعيان

هاي مذهبي شـيعه در   ينيبرپايي آ ةاجاز .4 ؛در مجامع عمومي، چون قوامي رازي هم، شيعي
برپـايي جلسـات وعـظ و منـاظره      .6 ؛اعزاز بزرگان و عالمان شـيعي  .5؛ ها عزادارياعياد و 
 ؛اظهار عقايد و آرا در حضور بزرگان و امرا و شخص سلطان ةاجازشيعيان اماميه و  ازسوي

پيوندهاي زناشويي بين امرا  يبرقرار .8 ؛مجوز حضور اماميان در ساختار اداري و سياسي .7
حضور در سـاختار سياسـي و اداري    ةاجاز .9؛ و هاي شيعي و سلاطين سلجوقي با خاندان

  چون وزارت و دبيري. سلجوقي تا بالاترين مناصب هم
 .دكرتوان ذكر  سلجوقيان نسبت به اماميان مي ةدلايل متعددي در اتخاذ رويكرد متساهلان

اختلافات داخلـي حكومـت    )ب ؛ديگر مذاهب تسنن با يك ةگسترداختلاف  )الف :ازجمله
برقراري  )پ ؛يابي به قدرت زادگان سلجوقي بر سر دست هاي دائمي شاه سلجوقي و رقابت
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ايلياتي حاكمان  ةروحي )ت ؛كه ثبات حكومت را درپي داشت ،آرامش داخلي و حفظ امنيت
 ـسلجوقي و تساهل نسبت به  در نسـبت بـا تعصـب     سـلجوقيان  ةانديش ـمـذهب در   ةمقول

و  ،گيري سنت شيعي تقيه، تسامح كار به )ث ؛مسلمانان و عالمان ديني شهرنشين ةشد نهادينه
منازعـات و   )ج ؛بودن قدرت اماميان درمقابـل اهـل سـنت    اندك سبب تعامل با حكومت به

  هاي اسماعيليه با حكومت سلجوقي و استفاده از توان رقيب مذهبي آنان. چالش
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